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 ی نوروزآتش سده، نخستین نشانه

بود که    ١٣٥٠ی  شد. تنها در دهههایی همچون یزد، کرمان و تهران برگزار نمیدانم، سدهدر شیراز تا آن جا که می

سده جشن  همکاری  چند  با  باشکوه،  بسیار  مهر بانو  »ی  نخش پریچهر  و  جمشید  تخت  در  برگزار   «  رستم  )نقش( 

ست و  آتش افروزی سده، رهنمون مردمان سوی روشنی:  ایکردند. به هر روی سده پیشگام نوروز است و به گفته

 . بهار زندگی

دوراندیشِخانواده برای    های  نوروزی  پوشش  فراهم آوردن  به  زمان  از همان  دارایان شهر،  یا  آشنا  به دهان  دست 

می فرزندان  و  میپرداختند.  خود  تکان  ژرفی  به  میبازار  آغاز  زمان  همان  از  نوروزی  خرید  و  مردمان   شد.خورد 

روند. در آن روزگار، کمتر   کردند از پای ابزار گرفته تا کلاه را آماده کنند که سر تا پا نو، به پیشباز نوروز تلاش می

های دست بافت زنان و دختران آباده که خود داستانی  داد و جز گیوهکسی از دارایان، تن به خرید پوشش آماده می

 دادند ... وگرنه پوشش آماده تنها از آنِ روستاییان بود و ناداران ...! شنیدنی دارد، همه چیز را باید سفارش می

 ترین خرید!ساده 

چه بیشتر   هنوز که هنوز است با زیبایی هربازار وکیل شیراز، بازاری که از روزگار کریم خان زند سر برافراشته و  

یافت. پارچه فروشان را دیگر نیازی به فراخواندن رهگذران و نشستن روی  ای میگذراند، زندگی تازهروزگار می

زن و مرد، بچه در دست و نوجوان و   .رفتپیشخوان و به چای پذیرایی کردن نبود. از در و دیوار خریدار بالا می

از   کوهی  زدن،  هم  بر  چشم  یک  در  فروشندگان  و  بودند  پارچه  خرید  پی  در  شادمانی  و  شادی  با  همراه،  جوان 
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گونهپارچه می های  برابرشان  در  رنگارنگ  و  همه  گون  آن  میان  در  را  خود  خریدار،  هر  که  گونه  بدآن  ریختند. 

 ساخت! کرد! ... و به راستی گزینش را دشوار میپارچه، گم می

 بچه بُدو بسَنی بیار! 

بستنی نمیگرچه  مشتی  اکبر  بستنی  پای  به  شیراز  شیرین  و  چرب  میهای  سعدی  به  اگر  بستنی  رسید،  رفتی، 

نوش جان میخوشمزه پشت میای  از  هم  را  مشتی  اکبر  این همهکردی که دست  با  تنها در همان شهرک   بست! 

مگر در روستای سعدی چه اندازه گوسفند   توانستی این بستنی را بیابی. زیراای دگر »سعدیه« میسعدی یا به گفته

گیر کردن پارچه فروشان شیرازی، برای نمک  همه را آوردم، از آن روست که بدانی شد؟! اگر این  نگاهداری می

 بستند! ی خود، بستنی به نافشان میخریداران نخبه

خواست پارچه فروش بود و دوستان چسبیده به هم سرگرم فروش پارچه بودند و در درازای بازار وکیل، تا دلت می

هر کدام خریداران خود را داشتند. خریدارانی که گاه چند پشت )نسل( یکه شناسی شیرازی را به بهترین گونه به  

  گذاردند.نمایش می

 از شیر مرغ تا جان آدمیزاد!

خواستی داشتند وگرنه به  شد! آن چه میی »نداریم« در واژگان پارچه فروشان شیرازی، نشانی دیده نمیگویا از واژه

   .دیدی که پارچه بر سر برابرت ایستاده استی کوتاه »بچه بُدو...« پس از چند دم، شاگرد را میدنبال دو واژه

می هم  نیاز  برآوردن  به  که  هستند  )برادر(  کاکُ  همه  گویا  شیرازی  فروشان  ایشان  پارچه  از  بسیاری  پردازند. 

های نیاز دختر  پارچه کرد. زیرافروختند و این چگونگی، کار را بسیار ساده میهای زنانه و مردانه هر دو میپارچه

 خریدند.  ها و آقا پسرها را مادر و پدر و بیشتر مادرها از یک جا میخانم

 شمُو انتخاب کنین! کی پول خاسّه؟!  

»شمُو انتخاب کنین! کی پول    ی کوتاه پارچه فروشان رویاروی بودند و آن این کههمیشه زنان شیرازی با چند واژه

 دوکون ماله آقاتونه ...«   خاسهّ؟!

تنها دست نه  پیشی    ... و زنان شیرازی هم در چانه زدن  از دیگران هم  ندارند که گویا  ایرانی  از دیگر زنان  کمی 

 اند!  گرفته
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ها بیشتر هنگامی با مادر  نداشتند! بچه)نقشی(  های آن روزگار در گزینش پارچه، رنگ دلخواه و ... نخشی  ... و بچه

می دوزندگی  به  باید  پارچه  خریدن  از  پس  که  بودند  پدر  پارچهیا  بچه  وگرنه  زمانی  رفتند  را  شده  خریداری  ی 

 کرد! دید که دوزنده )خیاط( آن را به تن او میمی

دانستند. مگر نه این بود که شیراز نزدیک بوشهر بود و این شهر پایگاه  ی انگلیسی را برتر از همه میشیرازیان پارچه

 انگلیس« در دریای پارس و شیرازیان را با آنان آمد و شدی؟!  ی ی »دولت فخیمه»جنرال قونسول« و نماینده

 دالون گَبرا ...

هایی  ، فروشگاهکاروانسرای روغنیشمار زرتشتیان در شیراز چندان نبود و زرتشتیان انگشت شمار شیراز در دالان  

 کردند. گفتند و با آسودگی هرچه بیشتر از آنان خرید میمی »دالون گبرا« آن جا ه داشتند و شیرازیان ب

 خرید خوب و ارزان!

 »هیچ گرانی بی حکمت و هیچ ارزانی بی علت نیست!« گویند:گفتند و هنوز هم میمی

راستی    خوب تر!خریدند و ارزان تر و  ی خود را زودتر از دیگران میزنان و مردان دارای شیرازی، پارچه

بسیار بود و خریدار کم. خوب  ،خریدندارزان تر می  چرا؟! تر از آن روی که می توانستند  زیرا کالا در آن هنگام 

 خریدند و بدتر!! تر میو ناداران، گران آزادانه از میان کالای بسیار، آن چه می خواهند برگزینند.

 » برای امسال معذرت می خواهیم!« 

از دوزندگی بسیاری  در  بر  ماه،  اسفند  آغاز  نوشتهاز  با چنین  یا روی شیشه کارگاهشان  رویاروی میها،   شدی:ای 

تازه معذوریم!« و   »برای امسال معذرت می خواهیم!«  پایان فروردین سال آینده از قبول کار  » پارچه قبول    یا...» تا 

شد پارچه را  بستگان، یا با دادن تومانی چند بیشتر، میبا پا درمیانی دوستان و    و نگذریم از این نکته که   کنیم! « نمی

 داد و پیش از نوروز، به شادی و شادمانی پوشش دلخواه را داشت!

 های نوروزی شاد کنند. کردند تا مردمان را با پوشش ... و دوستان، شب و روز کار می

 های سفارشی دوز دست 

ای برخوردار از  دوز، دستمال دست و ... هرکدام به گونهپیراهن دست،  دوزدستدوز، پای ابزار  های دستپوشش 

جای خود را داشت و در    "آک بند"ی شیرازیان و به گفته «فرنگی دوز یا خارجی»ارزش بسیار بود و از سویی دگر  

ها چشم به راهی دیدن پوشش نو،  زیرا هفته  ، ها همه چیز جز این بود... و برای بچه  آفرید!ترها، شادی میدل بزرگ

 خواست!پای ابزار تازه و ... به راستی شکیبایی و بردباری بسیار می
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 انبوه ) سِری( دوزان! 

ناز خریداران را هم می کشیدند! هنوز مردم  «سِری دوزها»یا  « انبوه دوزان» اگر دست دوزها ناز بسیار داشتند

شنیدی  ها بفرمای بسیار میگونه فروشگاه به خرید کالای آماده خو نگرفته بودند! از این روی در برابر بسیاری از آن

 و ...!  

 سالی یک بار 

گرفت. از این روی زن و مرد کوشش بسیار داشتند تا به  گونه خریدها سالی یک بار انجام می ین ، ادر آن روزگار

 بیاورند.دهند، پول پول می ی خودشان:گفته

  شنیدند!دیدند و جیروجیر پای ابزار نو را میها در خواب پوشش نو را می... و بچه

 ها و نوروز گابِره 

رو، که شیراز زیرشو )اگو( ندارد، آبریزها به چاه سرازیر    دارند. از آنشیرازیان همواره دل سوی پاکی و پاکیزگی  

گویند و در آن زمان هنوز  ها را گابره میشود و هر از چندی نیاز به پاک شدن دارد. در آن شهر، چاه پاک کن می

های بزرگی  کردند. با گالهبالایی که داشتند کار میهای نیرومند و بلندها نبود. آنان با الاغ ابزار نو در دسترس گابره

ریختند و پس از پاک آوردند، بر زمین میها میها و گرمابهگذاشتند، خاکستر از نانواییهاشان میکه بر پشت الاغ

بردند. چه زیبا بود که  ها جای داده، بیرون شهر میکردن چاه آبریز و یا گلخن، کودهای دست آمده را بر پشت الاغ

 رفتند.هاشان، به پیشباز نوروز میاین مردان رنجبر نیز با رنگ کردن الاغ

...   گفتند.می  « گابره»کردند نیز،  جا می  های ساخـتمانی را جا بهشیرازیان، گاه به کسـانی هم که خاکروبه و یا نخاله

را  «  جانوران »  از آنان آغاز کردم؟ از این روست که از دید آشکار کارشان بسی دشوار است و از سویی دگر،و چرا  

 کردند!رنگ می

 خانه تکانی بزرگ

کردند. پیش از نوروز و پیش از مهرگان و آن زمانی سویه میتکانی یا رُفت و روب همهشیرازیان سالی دوبار خانه

مردم شیراز بیشتر دوست داشتند در تابستان    گشتند. زیراخانه )حیاط( به خانه )اطاق(هاشان باز میبود که از سرای

ها شب را به روز رسانند و  ی شیراز بگذرانند و گاه در پشت بامها را در سرای خانه و زیر آسمان زیبا و پر ستارهشب

 های خنک باشند. روزها را در زیر زمین 
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گرفت و زنان و  ای که به شادمانی انجام میرفت و روب پیش از نوروز، به راستی که خانه تکانی بزرگ بود. برنامه

بهتر   دستهبیا  مانند  را  خانه  کدبانوان،  آمادهگویم  میی گل،  نوروز  پذیرش  نماند کهی  ناگفته  از    کردند.  بسیاری 

 پرداختند.کردن در و دیوار خانه نیز میمردم به رنگ 

 آتش افروزی 

 بخش پردازم. ای زیبا، دلفروز و روشنیدر همین جا بگذارید به یادآوری نکته

  -های دور پس از رفت و روب سالانه، به آتش زدن خس و خاشاک و آن چه آتش گرفتنی است می از گذشته

 آورد.افروزی زیبایی را پدید میپرداختند و این کار خود آتش 

 آتش افروزی در کوی و برزن

ی استوار مهر،  های پر ارج زیست سرفراز ایرانی است. زیستی که از کهن روزگار بر سر پایهیکی از پدیده  « شادی»

 اند.رنج و نبرد نهاده شده است... و آتش افروزان، پیام آورندگان شادی همگانی

 کنند! یاد می «حاجی فیروز»آتش افروز، کسی است که از او به  آتش افروز کیست، و کارش چیست؟

 اند؟!   " حاجی"اند که  است و همه به مکه رفته  « فیروز»آیا به راستی نام این شادی آفرینان    پرسیدم:گاه از خود می

 حاجی فیروز شدند!  « ی تخفیف به قاعده»ی مهربان دوستی این نازنینان آتش افروز هستند که به گفته گویا نه!

ها به دنبال  ی آتش افروزان در گوشه و کنار شیراز پیدا می شود و بچهچهل پنجاه روز پیش از نوروز، سر و کلهاز  

ی  آتش افروزان با پوشیدن جامه  رسانند.افتند و پیام شادی به گوش دل مردمان می آنان در کوی و برزن به راه می

ی  های ریزی که بر کلاه دارند، با چهرهچراغ  کند وای که یاد تاج مهریان را در دل زنده میسرخ آتشین، کلاه ویژه

گویند که در کهن روزگاران از  افروز میروی به اینان آتش  و از آن  اند و شادی آفرین...سیاه شده، روشنی بخش 

 گان پردازند.ه گرفتند تا به برافروختن آتش نوخانها، اخگری برمیآتش پُرفروغ آتشکده

از روستاهای گرداگرد شهرها، چهار افروزان آمده  را    به کهن روزگاران، آتش  مانده، کارشان  نوروز  به  پنج روز 

یافته می پیام شادیپایان  و  باز میدیدند  به روستاهاشان  باید  نیز آمادهآفرین خود را پخش شده،  و خود  ی  گشتند 

 شدند.برگزاری جشن نوروز می

 سپیدگران و نوروز 

ای ماندگار از سرگذشت تواند روشنگر راه آنان باشد. به نکتهی مردمان نمیی کارنامههیچ چیز به اندازه  کهراستی  

 وران و بازرگانان بیگانه.کشورمان پردازیم، داستانی از شاه عباس بزرگ و پیشه
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اندیشهمی که  اروپایی  بیگانگان  از  چند  تنی  دستگویند:  به  ی  داشتند،  کشورمان  نهان  و  آشکار  هستی  به  اندازی 

پیشه پرداختند.  بزرگ  عباس  شاه  از  دیدار  به  و  آمدند  )اصفهان(  روزگار  سپاهان  گرم  و  سرد  و  کارآزموده  وران 

چشیده، دست پر به دیدار شاه ایران آمده بودند و برای آن که بتوانند با دست و دامانی پرتر به کشورشان برگردند، 

 شد.هایی نیز دیده میها، چینیهایی پیشکش کردند که در میان آنارمغان

های چینی، به پرسش از بازرگانان پرداخت و هنگامی که  شناس ایران، پس از دیدن آوند )ظرف( شاه بزرگ و مردم 

 ها را بر گرفت، بر زمین زد و شکست!  ها را به فروش گسترده گذارند، یکی از آنخواهند چینیدانست می

ایران، شگفتی   بزرگ  شاه  کار  نخست،  آورد. چهشاید  نمی  ،پدید  که خردمندانه  شاه  کاری کرد  دستور  به  نمود. 

بر زمین زد و هیچ  بزرگ، از آشپزخانه شاهی آوندهای مسین آوردند. شاه یک یک آن بالا برد،  ها را بر گرفت، 

 کدام نشکست!

خ گفت:شاه  بزرگان  به  رو  هستی  ردمند،  که  داریم  نیاز  ابزاری  به  باد  ما  بر  را  ظرفمان  این  در  مسی  ندهد.  های 

ما را چه نیازی به شکستنی    بریم.کنیم و بار دیگر به کارشان میخوریم و سالی یک بار هم سفید میخوراک می

 است؟!

 اکنون به سپیدگران و نوروز در شیراز پردازیم.  

سپردند و پاک و پاکیزه دریافت  بر و سینی و ... مسین خود را به سپیدگران میشیرازیان سالی یک بار دیگ و دیگ

 شان را در آوندهای سپید شده نوش جان کنند.  ی نوروزیهای خوشمزهکردند تا خوراکمی

سال ب تا  این  بر  آیین  پیش،  که ها  می  ود  مسین  آوندهای  آنان  برای  شیرازی  دخترکان  پدران  و  و  مادران  خریدند 

ای جاودانه با آنان بود. راستی یادتان هست که چه مسگران  فرستادند و همچون سرمایهی بخت میهمراهشان به خانه

یافت می مردانی  هنرمند  آیا هنوز هم  بازار مسگران  پیری  هنرمندی داشتیم؟ در  بر مس کوبند و  پتک  با  شوند که 

 تکدانه چون مولوی را به پایکوبی و دست افشانی وا دارند؟! 

بر و  دمیدند و دیگ و دیگ خوردیم که به آتش میدر شیراز و ماه اسفند، بارها به کولیان مهربانی در گذر بر می

 کردند ... و گویا آن همه به فراموشی سپرده شده است! راستی چرا؟! دگر آوندهای مسین را سپید می

 گل مولا

آن جا که نه از   ی شهر.پیچید. به ویژه در بخش کهنههای پیچ در پیچ شیراز میکم کم بوی بهار نارنج در کوچه

گل اگر  های همانند و زشت بیگانه، رد پایی! آن جا که پس از یک نم باران، بوی کاهخیابان نشانی بود و نه ازخانه
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اش، هنوز  های کهنه و رنگ زمان گرفتهای از ساختمانبخش تو بود. آن جا که در پارهکرد، شادیتو را مست نمی

در دلت   بخش »بوخوش« بینی و بوی شادیرستم و دیو سپید را دارد، خودت را در کنار چادر گل مولا می  ی چهره

 : انگیزد کهپرسش بر می

 کند؟!  گل مولا در این چادر چه می

 گویند؟!چرا به این پیرمرد، »گل مولا« می

 های زیبایی؟!چه گلدان

 اش را بنگر! تبرزین 

 تاج بلندش را نگاه کن که یادآور تاج زیبای پارتیان )اشکانیان( است!

 آیین نوروز در بازارچه 

بازارچه می  »حاجی نخود بریز« به  بازارچه بود که  آمد و گشت و  پس از گردش سال، نخستین کس از مردم 

گفت و دوستان با دیدن پیر پیشگام از جای  زد، شادباش میها سر مییک از فروشگاه گذاری پدرانه داشت. به هر

روبوسی میمی »حاجی«  با  و  میپریدند  و شادباش  نوروزی میکردند  و  ویژهگفتند  نوروزی  »یک  گرفتند!  ای که 

ی خود را از دست داده بودند و »یک  ها ارزش گذشتههای پایانی زندگی پیرمرد، پول« بود گرچه در سالقِرانی نقره

نقره ریالی  قرانی  »یک  به  را  خود  جای  شاهی«  احمد  و  شاهی  محمدعلی  شاهی،  مظفرالدین  شاهی،  ناصرالدین  ی 

خواندند! و دریغ از همان »یک ریالی پول سفید« آشکار که با  نیکلی« داده بود و دوستان هنوز آن را »پول سفید« می

توانست دلت را به درد  شد دو تا تخم مرغ خرید، بیست دانه گردو، یک مشت تخمه که میهمان یک ریالی، می

 ارزشی سد برابر برایش دانست!   آورد! و ... اکنون گویا باید

 بخش بازاریان دیدار شادی

بریز« نخود  می  »حاجی  بازارچه  پایان  شادیتا  و  دوستانه  دیداری  و  بازگشت،  رفت  هنگام  به  داشت.  بخش 

می دنبال  را  پیر  یکی  یکی  به خانهبازاریان  تا  بدآن کردند  دینی شهر روند که  پیشوایان  و  )محله(  بزرگ کوی  ی 

 دانستند.  روزگاران، آنان را پشت و پناه می

 کشان بازاریان! بره 

دانستند و بر این اندیشه بودند که بازاریان در روزهای  بره کُشون« می»شیرازیان، روزهای نوروزی را برای بازاریان  

نیمه و  »میاسفند  نه  گواین   هم   چندان  که  نگذریم  و(!  کنندمی  داغ  یا   –سوزانند  چِزونن« )میی فروردین، مردم را 
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شدند ...!  دیدند و سوزاندن و داغ کردن را گواه میوران کنونی را میبایست آنان زنده بودند و رفتار پیشهمینبود.  

به در داشتیم و از آن روز،  های روشن، سپندار )شمع(بوی خوش چراغ های فروزان و رنگارنگ را تا روز سیزده 

 شد.وران آغاز مینوروز و سال نو پیشه

»بازارچه تَق و لَق بود!« ... و بار    ی دیگر:از چهاردهم فروردین تا یکی دو هفته، بازارچه آرامشی داشت و به گفته

 روز از نو، روزی از نو.  دیگر

رسید و در پاییز  یافت چنان زندگی که در تابستان به بالاترین جایگاه میای میبا بهار زندگی، بازارچه زندگی تازه

 نهاد ... و در این دورهای دور، گاه با خود می اندیشم: دگر بار، سوی آرامشی دیگر پای می

 هرگز پاسخی نیست!   ی ما، همان است که پارنیه بود؟! ... و مراآیا بازارچه

 مگر مرگ خداوندان بازارچه، مرگ بازارچه نیست؟!

های آویزان و درون آب پاک رکنی و زنگی شیراز، این سوی و آن سوی به  آیا هنوز ماهیان رنگارنگ، در مَردَنگی

 خورد؟! ای خویش میهاشان به دیوار بلورین زندان آبگینهی زندگی آنان است و پوزهاند که مایهدنبال آب

نیایش خواند و بزرگ و کوچک را شیرین کام   آیا هنوز درویش اکبری هست که بوی خوش در آتش ریزد، آتش 

 کند و آوای خوش و جانبخش او زندگی آفرین باشد؟

 دهد؟ ها را پسته و بادام و تخمه میاز بابای پیر بازارچه، کی بچهپس 

 آیا هنوز هم پیرزنان روستایی گرداگرد پیرزن فال نخودگیر هستند؟!  

 کنند؟!منصوریه« چه می یهمؤمن چه به سرش آمد؟! دانشجویان دینی »مدرس

 ]...[ نوروز امسال هم همان رنگ و روی نو روزهای پیش را داشت؟

بازاریان، فرزندان و شاید هم نوادگان    ی خودت هستیتو شاد باش که هنوز در خانه  راستی مادرم! و 

 ای.  آیند که چراغ خانه را هنوز روشن نگاه داشتهپیران پیش از ما، هر نوروز به دیدار تو می

 شادباش نوروزی ... و  آفرین به تو! از من به بازارچه و بازاریان درود بگو 

 نوشته، چند سال پیش زندگی یافت. آن زمان که مادر زنده بود ...!این 

  مادر هم درگذشت. روانش شاد باد! 

 هر روزتان نوروز باد! 


